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بررسي تحول نقاشي به ويژه منظره سازي  
درقلمدان نگاري دوره صفوي
 تا اواخر دوره قاجار
 دكتر كاظم چليپا **

  علي نادري عالم*

چكيده
قلمدان سازي گونه اي از هنرهاي سنتي ايران است که در رديف صنايع دستي قرار مي گيرد و قدمت 
آن در ايران به دوره ساسانيان باز مي گردد. در ابتدا قلمدان ها را از فلز مي ساختند، که نقوش روي 
آن ها بسيار ساده و به شيوه قلمزني بود ولي در دوره هاي بعد از چوب نيز قلمدانهاي زيبايي خلق شد. 
در دوره صفوي نقاشي زير لاکي (روغني سازي) رونق يافت و هنرمندان را بر آن داشت تا قلمدان هايي 
از جنس مقوا ساخته و هنر خود را روي آن پياده کنند. در ابتدا نقوش روي قلمدان ها بسيار ساده (گل و 
بُته) بود و ارتباط نزديکي با نگارگري داشت، ولي ورود نقاشي غربي به ايران و آشنايي هنرمندان با 
آن باعث شد هنرمندان نگاهي طبيعت گرايانه به منظره داشته باشند. در دوره قاجار با ورود قلمدان هاي 
منظره پردازي شــده از روسيه به ايران هنرمندان مناظري کاملا به شيوه اروپايي بر روي قلمدان ها 
ترسيم کردند، چون اغلب نقاشان، قلمدان نگار نيز بودند به همين دليل منظره پردازي بر روي قلمدان ها 
از دوره صفوي تا اواخر دوره قاجار به طورکامل متاثر از منظره پردازي آن دورانبوده اســت. شيوه 
تحقيــق اين پژوهش بر مبناي ماهيت، توصيفي - تحليلــي و روش گردآوري اطلاعات نيز به صورت 

کتابخانه اي انجام شده است.

واژگان كليدي 
منظره سازي، قلمدان، صفوي، افشار، زند، قاجار، روسيه.

Email:anaderialam@gmail.com       کارشناس ارشد نقاشي دانشکده هنر، دانشگاه شاهد، شهر تهران، استان تهران 
 Email:kazem.chalipa.@yahoo.com      عضو هيات علمي دانشكده هنر دانشگاه شاهد، شهر تهران ، استان تهران  

                     

تاريخ دريافت مقاله : ٨٩/١٠/١١
تاريخ پذيرش مقاله :   ٨٩/١٢/٢٥



مقدمه
اهميت و ارزش کتابت و قلم بر کسي پوشيده نيست و 
امروزه همه مي دانند که يکي از وسايل مهم ارتباط جمعي کتاب 
و دست نوشته هاي بشري است. اهميت قلم و کتابت بدان 
مرتبه است که در قرآن کريم سوره اي به اين نام (القلم) 
نام گذاري شده و اولين آيه اين سوره با مضمون «ن والقلم 
و ما يسطرون» گوياي اين اهميت است يعني «ن (از رموز 
قرآن است)، قسم به قلم و آن چه خواهد نگاشت».(قرآن 
کريم، سوره القلم، آيه١) با پيدايش کتابت و نقش ويژه اي 
که در ارتباط افراد و اقوام مختلف داشت، لازم بود براي 
اي  وسيله  مرکب،  و  قلم  مانند  نوشتن  ابزار  از  محافظت 
ساخته شود که همان قلمدان است. به هر ترتيب اين که 
قلم و قلمدان در دوره نخست خود چه کيفيتي داشته و 
چه مراحلي را طي کرده، نيازمند بررسي و تحقيقات وسيع 
تري است که تشريح آن در اين پژوهش ميسر نيست ولي 
به طور خلاصه مي توان بيان داشت قلم و قلمدان با آغاز 
تمدن بشري و تطور فکري آن ايجاد گشته و يکي از وسايل 
ضروري نشر دانش ها بوده است. هنرمند خوش ذوق و 
خوش قريحه ايراني نيز از اين ابزار معمولي هنر ويژه اي 
را ابداع کرد که به نام قلمدان شهره خاص و عام شد که 
از موزه هاي مهم و معتبر  آراي بسياري  امروزه زينت 
جهان شده و بي گمان در هيچ يک از ممالک ديگر به چنين 
است.(کريم  نرسيده  افتخارآميزي  و  نمودهاي شکوهمند 

زاده تبريزي، ١٣٧٩، ٢)
موضوع اين پژوهش درباره بررسي تحولات نقاشي 
به ويژه منظره سازي بر روي قلمدان ها از دوره صفوي 
تا اواخر دوره قاجار است. شايد به دليل پرداختن هنرمندان 
جوان به هنرهاي جديد و غربي و همچنين ابداع ابزار جديد 
نوشتن مانند مداد، روان نويس، ماژيک، خودکار و ديگر 
ابزار نوشتاري و يا کم لطفي هنرمندان پژوهشگر باعث 
شده که هنر بسيار زيباي قلمدان نگاري متروک مانده و 
گرد و غبار ياس و فراموشي چهره آن را بپوشاند، هنري 
که در گذشته قدر و منزلتي شگرف داشته و هم اکنون نيز 
زينت آراي بسياري از موزه ها و مجموعه هاي معتبر و 
مشهور دنيا است. هنري که در مورد آن واقعا کم لطفي شده 
و آن چنان که بايد و شايسته اين هنر زيبا و هنرمنداني که 
عمر و زندگي خود را صرف آن کرده اند،مورد تحقيق و 

بررسي قرار نگرفته است. 
قلمدان،در تقسيم بندي جزو آثار لاکي يا روغني محسوب 
مي شود که با دور هم پيچيدن کاغذ و چسب ساخته مي شود 
که به فرانسه آن را«پاپيه ماشه١» (کاغذ فشرده شده)، و 
لاكووربه انگليسي٢  و در فارسي به علت آن که نقاشان و 
صورتگران بر روي جلدها و قلمدان ها هنگام ساخت روغن 
کمان به کار مي بردند آن را روغني سازي نام نهاده اند. 
نقاشي هاي زيرلاکي يا روغني به هنرهايي اطلاق مي شود 
که رويه آثار را پس از نقاشي کردن به وسيله روغن کمان 

بررسي تحول نقاشي به ويژه 
منظره سازي در قلمدان نگاري 
دوره  اواخر  تا  صفوي  دوره 

قاجار

مي پوشانند. روغن کمان همانند شيشه شفافي روي نقش 
ها قرار گرفته و از نفوذ رطوبت و هوا و ساير ضايعات 
ديگر جلوگيري مي کند و باعث استحکام، شفافيت، ظرافت 

و زيبـايي اثر مي شود. 
در فرهنگ فارسي «قلمدان r-Dan[معر.- ف.](امِر.) 
آلتي است استوانه گونه، مرکب از دو قطعه: قطعه داخلي به 
شکل ناوکي است که در آن حقه مرکب، قلم هاي نيي، قيچي 
و قلم تراش و قط زن را جاي دهند. قطعه خارجي به منزله 
غلاف قطعه داخلي است قلمدان را از مقوا يا کاغذهاي به هم 
فشرده سازند و غالبا جوانب بيروني آن را با نقوش زيبا 

منقش سازند».(معين، ١٣٦٠، ج دوم، ٢٧١٨)
الف-منظره پردازي بر روي قلمدان ها در دوره صفوي    
در دوران صفويه به هنرهاي تجسمي، به ويژه نگارگري 
و هنرمندان نگارگر توجه ويژه اي شد و شاهان صفوي 
که خود نيز به هنر نقاشي علاقه زيادي داشتند و حتي از 
برخي از آن ها از جمله شاه تهماسب و شاه عباس آثاري 
با امضاء موجود است، نگارگري رونق بسياري يافت و 
به دلايل گوناگوني که اشاره شد هنرمندان ايراني با آثار 
اروپايي به ويژه دوره باروک و رنسانس آغازين و به طور 
کلي هنر واقع گرايي اروپايي آشنا شدند. با ورود هنر غربي 
به ايران هنرمندان خوش ذوق ايراني که وضع را به اين 
شکل ديدند براي خوشايند شاه و مردم به ناچار به تقليد 
دست و پا شکسته از هنر اروپايي پرداختند ولي آن طور 
که بايد و شايد نتوانستند از عهده اين کار برآيند. به عبارت 
ديگر وقتي نقاشان ايراني متوجه شدند با تابلوهاي رنگ و 
روغن و مکتب هاي اروپايي به ويژه هلند و ايتاليا و کارهاي 
روبنس و رامبراند نمي توانند رقابت کنند، نقاشي را روي 
بوم هايي انجام دادند که با آن ها قابل قياس نباشد و تمام 

تصوير١- نمای رويه و پهلوی قلمدان، احتمالاکار محمدزمان يا 
ابن محمدزمان، اصفهان، سنه ١٢هـ ١٨م، مجموعه  محمدعلی 

خليلی، لندن، کارهای لاکی، ٤٨

تصوير٢- قلمدان با پيکره ایستاده در منظره، کارعليقلی بيک، با 
رقم «الاحقر، عليقلی»، اصفهان، حدود ١١١٢هـ  ١٧٠٠م ، مجموعه 

خليلی، لندن، کارهای لاکی، ٤٨

1-papier-mâché
2-lacquer
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تخصص و مهارت خود را در تکميل آن به کار بردند. يکي 
از بوم هاي جديد، قلمدان و جعبه بود و به اين ترتيب نقاشي 
بر روي قلمدان ها و جعبه ها رايج شد که از اواخر دوره 
شاه عباس اول در ايران معمول شد. گو اينکه هنر لاکي يا 
لاکي روغني از دوره هاي پيشين در ايران رايج بوده به 
طوري که جلدهاي روغني بسيار زيبايي از دوران تيموريان 
موجود است ولي در دوران صفويه توجه ويژه اي به اين هنر 
(هنر لاکي روغني) به ويژه قلمدان نگاري شد و در دوره 
قاجار به کمال و زيبايي خاصي دست يافت به طوري که 
اکثر هنرمندان در اين دوره (قاجار) يا به طور کلي قلمدان 
نگار بوده اند و يا دستي در اين کار داشتند.(پورفرزانه، 
١٣٧٤، ٥) بر روي قلمدان ها موضوعات مختلفي از قبيل 
شکار (تصوير٩) گل و مرغ (تصوير٤) داستان هاي تاريخي 
(تصاوير٥ و ٦) چهره شاهان و درباريان (تصوير١، ٢، ٣، 
٥، ٦و ٧) تذهيب، مساجد و ابنيه، منظره سازي (وجه جانبي 

تصوير١) و بسياري موارد ديگر نقاشي مي شد.
قلمدان هايي که نخست ساخته مي شد احتمالا بدون 
نقش بوده و صرفا جهت محافظت از ابزار نگارش به کار مي رفته 
اما هنرمند ايراني ذوق خود را که در تمامي دوران ها به رخ 
به منصه ظهور  نيز  قلمدان ها  جهانيان کشيده، بر روي 
گذاشته به طوري که هر بيننده اي ممکن است ساعت ها به يک 
قلمدان نفيس خيره شده و غرق در شگفتي شود بدون آن 
انگشت حيرت بر دهان  که گذر زمان را متوجه گردد و 
گرفته و از اين همه زيبايي، احساس خوشايندي به وي 
دست دهد. تزيينات بر روي قلمدان هاي اوليه که از فلز و 
سپس با چوب ساخته مي شد به شيوه قلمزني يا حکاکي 
و يا منبت بود و در قلمدان هاي فلزي بيش تر از نقوش 
حيوان  و  انسان  شده  ساده  بسيار  تصاوير  و  اسليمي 

استفاده مي شد.
با پيدايش قلمدان هاي روغني در ميانه دوره صفوي 
به دلايلي که پيش تر ذکر شد، هنرمندان ايراني که با سبک 
واقع گراي اروپا نيز آشنا شده بودند تجربيات خود را بر 
روي قلمدان ها همبه کار گرفتندکه از ميان اين هنرمندان 
محمدزمان،عليقلي بيک جبادار، محمدقاسم، شفيع عباسي و 
حاجي محمد بيش از ديگران در اين زمينه به موفقيت دست 
يافتند که آثارشان گواه اين مدعاست. در بين اين هنرمندان 
نيز محمدزمان بيش از همه به قلمدان نگاري پرداخته و به 
نتايج بسيار خوبي هم دست يافته است. منظره پردازي بر 
روي قلمدان ها در دوره صفوي داراي جنبه هايي مختلفي 
است که مي توان آن ها را به دسته هاي زير تقسيم بندي 

کرد:
١.قلمدان هايي که صرفا منظره کار شده، مانند وجه جانبي 

قلمدان شماره١و ٩.
٢.منظره و انسان در حالت هاي مختلف، مانند قلمدان هاي 

شماره ١، ٢، ٣، ٧، ٨ و ٩.
٣.منظره و صحنه هاي شکار،مانند قلمدان شماره ٩.

٤.منظره و داستان هاي تاريخي،مانند قلمدان هاي شماره 
٥ و ٦.

٥.منظره، ساختمان و بناهاي تاريخي،مانند قلمدان هاي شماره 
٥، ٦،٧ و ٩.

٦.گل و مرغ و بته، مانند وجه جانبي قلمدان هاي شماره ٢، 
٣، ٦، ٧ و ٨، و قلمدان شماره٤.

٧.منظره و فرنگي سازي، مانند قلمدان هاي شماره ٥، ٦، ٧.
ب- انتقال منظره پردازي دوره صفوي بر روي قلمدان هاي 

صفوي و فرنگي سازي
در دوران اعتلاي قلمدان هاي روغني که حيطه تصوير 

تصوير٣- قلمدان با پيکره ایستاده در منظره، کار محمدعلی، با رقم 
«به دست محمدعلی، پسر محمدزمان نقاشی شده است»، اصفهان، 

 ـ - ١٧١٩م، مجموعه خليلی، لندن، کارهای لاکی، ٥٠ سنه ١١٣٢ه

تصوير٥- فقط نمای رويه قلمدان با منظره و داستان های تاريخی، 
 ـ- ١٧م، قلمدان و  کار محمدزمان، احتمالا اصفهان، احتمالاسده ١١ه

ساير صنايع روغنی ايران، ٤٥٠

تصوير٤- رويه و پهلوی قلمدان، با رقم «رقم کمينه شفيع عباسی»، 
 ـ١٦٣١م، مجموعه خليلی، لندن، کارهای لاکی،  ايران يا هند،١٠٤١ه

٣٨

های  داستان  و  بامنظره  قلمدان  پهلوی  و  نمای رويه  تصوير٦- 
تاريخی، کار محمدعلی، با رقم « زمان»، اصفهان، اوايل سده ١٢هـ 

١٨م، مجموعه خليلی، لندن، کارهای لاکی، ٥٠



سازي گسترش يافت و ميدان عمل بيش تري را به دست 
آورد، نقاشان را بر آن داشت همان نقوشي را که بر روي 
کاغذها و بستر کتاب ها مي آراستند، به روي قلمدان ها 
و جلدها آورده و مذهبان چيره دست و ماهر نيز هنر و 
مهارت خود را تمام و کمال در شيوه هنرهاي روغني به 
کار گيرند. شيوه ترسيمي کارهاي روغني (قلمدان ها، جلدها 
و جعبه ها) به طور عمده آبرنگ بود و نقاشان موضوعات 
مختلف را بر روي بوم هاي آماده که همان قلمدان هاي 
خام و يا ساير زمينه هاي مقوايي و بتونه کاري شده بود 
نقاشي و سپس روغن کاري مي کردند. البته در زمان قاجار 
که نقاشي با رنگ و روغن بسيار مرسوم شد، بعضي از 
هنرمندان از قبيل استاد سميرمي براي نقاشي روي قلمدان 

از رنگ و روغن استفاده مي کردند. 
با بررسي نقوش روي قلمدان به ويژه در مورد منظره 
سازي و گل آرايي در دوران صفوي درمي يابيم نقوش 
روي قلمدان ريشه در نقوش نگارگري دوره هاي گذشته 
دارد، به طوري که نقوش به صورت ساده در مکتب شيراز 
و بغداد ابداع شده و بعدها در مکاتب تيموري و صفوي به 
اوج شکوفايي خود رسيده و از نگارگري به نقاشي هاي 
زيرلاکي همانند جلدها راه يافته و سپس با پيدايش قلمدان 
بر روي آن منتقل شده است. چرا که اغلب قلمدان نگاران 
همان استاداني بودند که قبل از پيدايش قلمدان به جلدسازي 
مي پرداختند زيرا جلدهاي روغني پيش از قلمدان هاي روغني 
توسط  نيز  صفوي  دوره  در  روند  اين  اند.  داشته  رواج 

هنرمندان در قلمدان نگاري پي گيري شد اما تاثيرات منظره 
سازي غربي نتايج ديگري را به دنبال داشت. رواج قلمدان 
نگاري درست زماني اتفاق افتاد که موجي از فرنگي سازي 
در نگارگري ايراني رخنه کرده بود. از پيشروان اين نهضت 
مي توان عليقلي بيک جبادار و به ويژه محمدزمان را نام 

برد.
هرچند در دوران صفوي آثار هنرمندان، شکل و رنگ 
سنتي داشت و تازه با شيوه غربي آشنا مي شد، اما در 
قالب سنتي شيوه  با وجود شکل و  اواخر دوره صفوي 
غربي نيز تا حدودي جلوه کرد که اين ويژگي ها بيش تر 
در آثار عليقلي جبادار، محمدزمان و محمدقاسم و ديگر 
هنرمندان هم عصرشان نمايان شد. اين ويژگي ها بيش تر 
نظير عمق ميدان (تصوير٧ و ٩)،کاربرد  در زمينه هايي 
عناصر و بناهاي غربي (تصوير٥ و ٦) و همچنين منظره 
سازي نمود پيدا کرد، که البته اين تغييرات در دوره صفويه 
اغلب در قسمت رويه قلمدان اتفاق افتاد و کناره ها و قسمت 
زيرين قلمدان ها به همان شيوه سنتي و بومي گل و مرغ 
تزيين مي شد (تصوير٢ و ٣) هرچند در بعضي از نمونه ها 

جوانب نيز منظره سازي شده است،(تصوير١ و ٩)
 با اين حال بيش تر حال و هواي سنتي دارد تا غربي.«به 
طور کلي از ويژگي هاي قلمدان هاي دوره صفوي مي توان 
به استواري و مرغوبيت مقوا و تفاوت سبک زرنشان و 
گل و بته و کاهش تصوير در آن ها در مقايسه با دوره هاي 
بعد اشاره کردو نيز شکل و اندازه قلمدان معمولي دوره 
صفوي قدري بزرگ تر و مسطح تر از قلمدان هاي متعارف 
دوره قاجار است. در ديواره زبانه برخي از آن ها نيز گاهي 

بررسي تحول نقاشي به ويژه 
منظره سازي در قلمدان نگاري 
دوره  اواخر  تا  صفوي  دوره 

قاجار

تصوير٧- قلمدان، کار محمدعلی ابن محمدزمان، اصفهان، سنه 
و  جلدها  پطرزبورگ،  سن  آرميتاژ،  موزه  -١٧٠٠م،  ١١١٢هـ 

قلمدان های ايرانی و نگارگری، جلد دوم، ٩٤

تصوير٨- قلمدان با منظره عاشقانه، با رقم «به دست محمدعلی، 
پسر محمدزمان نقاشی شده است»، اصفهان، سنه ١١٣٣هـ -

١٧٢٠م، مجموعه خليلی، لندن، کارهای لاکی، ٥٠

کارگيری  به  با  زمينه  در  ميدان  عمق   ،٧ تصوير  از  بخشی 
طبيعت

بخشی از تصوير٢، استفاده از رنگ های تيره در طبيعت
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معرق کاري با چرم ديده مي شود. تک پيکره ايستاده از 
آن  معمول  هاي  جامه  با  صفوي  شاهزادگان  و  شاهان 
زمان (تصوير١) و تصوير بانوان زيبا در حالت ايستاده 
و نشسته و لميده (با جاذبه مينياتوري) (تصوير٢، ٣ و٧) 
و همچنين نقش کاخ هاي آن عصر و دورنما و پل ها و 
خيابان هاي مشجر و تصويرهاي نيم تنه اشخاص در بدنه 
دو طرف قلمدان (تصوير٧ و ٩) از جمله ويژگي قلمدان 
نگاري در دوران صفوي است که مورد تقليد نقـــاشان 
دوره هاي بعدي نيز قرار گرفته ولي بر پايه کارهاي ممتاز 
و زيباي اين زمان نرسيده و در سطح پايين تري نسبت به 

آن اجرا شده ست».(اديب برومند، ١٣٦٦، ٣٢)
پس از محمدزمان ديوار حايلي بين نگارگري سنتي با 
گونه اقتباسي از غرب (فرنگي سازي) پديد آمد که نه تنها 
نقاشي دوره هاي بعدي را در برگرفت، بلکه در زمينه هاي 
مختلف مانند جلد کتاب، مرقع، قلمدان، جعبه، قاب آينه و 
غيره تاثيرات خود را بر جاي گذاشت. در دوران صفوي 
اروپايي  کشورهاي  با  ايران  سياسي  و  تجاري  روابط 
گسترده شد و هر روز بازرگانان و هيات هاي سياسي و 
همراهان وارد ايران مي شدند، هنرمندان قلمدان نگار براي 
خوشايند اين مسافران (بازرگانان، هيئت هاي سياسي و 
همراهان) دست به خلق آثاري زدند که موضوعات کاملا 
غربي داشت. مي توان گفت رونق قلمدان هاي روغني در 

دوره صفويه زماني بود که تقريبا فرنگي سازي با ظهور 
هنرمندان تواناي اواخر دوره صفوي مانند شيخ عباسي، 
بيک  عليقلي  افشار،  بيک  صادق  محمدربيع،  محمدقاسم، 
جبادار و پرچم دار اين جنبش نوين هنري يعني محمدزمان 
فرنگي  اين  بود.  کرده  پيدا  رخنه  ايراني  نقاشي  در  کاملا 
سازي را مي توان در مورد موضوع نقاشي مانند داستان 
حضرت مسيح(ع) و خانواده مقدس، داستان شيخ صنعان 
و دختر ترسا (تصوير٥ و ٦) و استفاده از بناها و عناصر 
غربي به ويژه شيوه هاي تزييني سبک روکوکو مشاهده 
کرد. «يکي از شيوه هاي معمول و مورد علاقه مسافران 
اروپايي که به ايران مي آمدند و به عنوان تحفه ارزنده اي 
براي خويشان و نزديکان خود مي بردند. همانا سفارشات 
مورد نظر اقوام مسيحي، از قبيل موضوعات مذهبي شادي 
آور آن سامان بود که در بين نقاشان ايراني به نام فرنگي 
سازي شهره بوده و از دوران صفويه تاپايان قاجار ادامه 
داشته است، از موضوعات مورد علاقه فرنگيان، تصوير 
حضرت مريم (س) و کودکي حضرت مسيح (ع) بود که با 
هنرمندي قابل ستايشي به رويه آثار روغني نقش بسته و 

عازم اروپا مي شد. 
از موضوعات عمده اي که در اين شيوه ها نقش بسته 
است مي توان به مجالس با شکوه و مهماني هاي فرنگي، 
مراسم کليسايي و نقش کشيش ها و مومنين، شيخ صنعان 

در  بافت  ايجاد  برای  ابر  از  استفاده  تصوير١٠،  از  بخشی 
آسمان

بخشی از تصوير١٠، توجه به بافت طبيعت

يک  به وسيله  ای  نقطه  يک  ميدان  از تصوير١١، عمق  بخشی 
ساختمان يا چند درخت

بخشی از تصوير٧، کوچک تصوير کردن عناصر طبيعت جهت 
القای عمق ميدان



و دختر ترسا، تصاوير حضرت مريم(س) و مسيح (ع) و 
جمع همراهان، نقش سفرا و زنان همراه، ذبح اسماعيل، 
عروج خيالي مريم به آسمان، تصوير يوحنا و ساير نقوش 
مذهبي ديگر اشاره کرد. (کريم زاده تبريزي، ١٣٧٩، ١٤٢) 
بعد از آشنايي هنرمندان ايراني با آثار غربي و خلق منظره 
نگاري به شيوه غربي در آثار خود، ديگر عناصر معمول 
و متعارف در قلمدان هاي گذشته به کار نمي رفت زيرا که 
ذهنيت از منظره نگاري جاي خود را به عينيت در منظره 

سازي داد. 
آشنايي محمدزمان با نقاشي هاي اروپا و ديدن آثار 
منظره پردازي غربي و نيز ورود کالاهاي اروپايي از جمله 
آثار منظره اي نقاشان غربي به ايران (اصفهان) زمينه را 
اين رهگذر  از  اين گونه آثار به وجود آورد.  ايجاد  براي 
ويژگي هايي در گونه منظره نگاري پديد آمد که عبارت 

بود از:
١-عمق ميدان در زمينه با به کارگيري طبيعت:

٢-استفاده از رنگ هاي تيره در طبيعت که در آثار پيشين 
نگارگري معمول نبود.

٣-استفاده زياد از عنصر بصري ابر براي ايجاد بافت در آسمان.
٤-توجه به بافت طبيعت.

٥-پيوند عناصر تزييني شرقي با ريزه کاري طبيعت گراي غربي.
٦-به کارگيري عمق ميدان يک نقطه اي به وسيله آوردن 

يک ساختمان يا چند درخت.
٧-جزيي نگري به روش گوتيک همراه با تاثير از شخصيت 

پردازي رنسانسي.
٨-کوچک تصوير کردن عناصر طبيعت جهت القاي عمق ميدان.

٩-استفاده از رنگ هاي طبيعت در زمين، آسمان و منظره. 
(تصوير٩ و١١)

مثال بارز براي تطبيق يک اثر قلمداني از محمدزمان 
با آثار نگاره اي اوست. در تصوير٩، قلمداني که روي آن 
صحنه اي با ترکيب عمودي ترسيم شده و در آن شکارچياني 
از مليت هاي مختلف (هندي، ايراني و در پس زمينه اروپايي) 

در منظره اي پوشيده از درخت ديده مي شوند.
 در اين منظره بناهايي نيز در دور دست پيداست و 
اطراف آن هم در بر گيرنده مناظري به سبک اروپايي است. 
در يکي از اين بناها ساختماني بزرگ با ظاهري مشابه به 
بناهاي گوتيک ديده مي شود. اين مناظر با چند تصوير نيم 

تنه زن و مرد که در قاب هاي بيضي شکل ترسيم شده، از 
هم جدا گشته و در بالا، پايين و اطراف مناظر نوارهايي از 
طرح هاي طوماري به رنگ طلايي بر زمينه سياه قرار دارند. 
به نظر مي رسد اين نوارها پس از مرمت لبه هاي آسيب 
ديده قلمدان از نو نقاشي شده است».(خليلي، ١٣٨٦ ،٤٥) 
نمونه آشکار اين قلمدان، نگاره (کشتن بهرام گور اژدها 
آمده  تبريز  نظامي  خمسه  در  که  است  (تصوير١٠)  را) 
ومحمدزمان در سال ١٠٨٦هـ -١٦٧٥م،آن را به اين نسخه 
افزوده است. در مورد اين نگاره مي توان گفت ويژگي منظره 
پردازي محمدزمان هم در قلمدان و هم اين نگاره يکي است. 
«کريم زاده تبريزي» در کتاب «احوال و آثار نقاشان قديم 
ايران»به ويژگي هاي منظره پردازي محمدزمان اشاره دارد 
که توجه به اين ويژگي ها مطابقت اين دو (قلمدان و نگاره) 
را آشکار مي سازد. او چند نکته از آثار محمدزمان را بر 

مي شمرد و آن ها را به همه آثار او بسط مي دهد:
١-ابرهاي فشرده و تپه طبيعي، همانند گردونه هاي غلطان 
پنبه اي (که در قسمت فوقاني قلمدان و همچنين در آسمان 

نگاره مورد اشاره آمده است).
٢-درختان شکسته (که هم در نگاره آمده و هم در قسمت 

جانبي قلمدان ديده مي شود).
طرف  دو  در  که  سروي  درختان  منظم  سازي  ٣-قرينه 
خيابان به زيبايي و سرسبزي با عمق ميدان صحيح ديده 
مي شود و منتهي به سر درب باغ و يا فضاي خالي گشته 
است (اين نمونه در قسمت جانبي و وسط قلمدان ديده مي شود 
اما نمونه مشابه آن در نگاره «گرفتاري سياوش و آمدن 

وي به نزد افراسياب» وجود دارد).(تصوير١١)
٤-وجود درناها يا پرندگان ديگر که در رده هاي منظم، 
در اغلب آثار وي ديده مي شوند، (در نگاره مورد نظر در 
قسمت بالا و راست اثر ديده مي شود. اما اين عناصر در 

قلمدان حاجي محمد برادر محمدزمان وجود دارد).
٥-منظره ساختمان قديمي و مخروبه اي که يک طاق بلند 
در روبه رو دارد. (در نگاره مورد اشاره به صورت تک بنا 
در بالاي تپه ها قرار دارد و در قلمدان حاضر نيز هم در 

قسمت بالا و هم جانبي وجود دارد)
ج -منظره پردازي دوره هاي  افشاريه، زنديه و قاجاريه 

بر روي قلمدان ها
جريان فرنگي سازي که از دوره صفويه شروع شده 
بود در دوره هاي بعدي نيز ادامه يافت.نقاشي کتب خطي 
يا  آثار صفوي  با  مقايسه  اين دوران، در  نقاشي هاي  و 
سلسله بعد از آن ها يعني قاجار کم تر و از نظر کيفيت 
در سطح پايين تري قرار دارد. رنگ آميزي ها کم رنگ و 
بي کيفيت و ترکيب بندي ها ناقص و بدون مهارت ترسيم 
شده است. استفاده مکرر از ويژگي هاي نقاشي اروپايي که 
در سده پيش (به ويژه به وسيله محمدزمان و عليقلي بيک 
جبادار) رايج بود، از نو آغاز شد و در زمينه چشم اندازها، 
مناظر و دورنماهاي غلط انداز به سبک غربي رواج يافت. 

بررسي تحول نقاشي به ويژه 
منظره سازي در قلمدان نگاري 
دوره  اواخر  تا  صفوي  دوره 

قاجار

تصوير٩- قلمدان با منظره شکار، کار محمدزمان، با رقم «هو 
يا صاحب الزمان»، اصفهان، اواخر سده ١١هـ - ١٧م، مجموعه 

خليلی، لندن، کارهای لاکی، ٤٩
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تمام اين فراز و نشيب ها به اين دليل است که نادرشاه 
تمام فعاليت خود را به لشگر کشي اختصاص داده بود و 
از جنبه هاي ديگر کاملا غافل بود. «در جو ناآرام زمان 
نادرشاه ١١٤٨–١١٦٠هـ-١٧٣٥-١٧٤٧ نقاشي درباري از 
تحول بازماند. اگرچه جريان فرنگي سازي به کندي ادامه 
يافت، کيفيت نسخه هاي خطي و نقاشي ها نسبت به سده 
١١هـ -١٧م نازل تر شد. نسخه مصور تاريخ جهانگشاي 
نادري (١١٧١هـ- ١٧٥٧م) از معدود آثار ممتاز اين دوره 
به شمار مي آيد. در تصاوير اين نسخه شيوه پيکره نگاري 
و ضوابط ترکيب بندي محمدزمان را مي توان باز شناخت. 
بنابر مدارک موجود در عهد افشاريان شيوه هاي مختلف 
فرنگي سازي در خارج حوزه دربار نيز ادامه داشت.تحت 

حمايت کريم خان زند، بازار هنر رونقي تازه يافت. 
 ـ-١٥م،  نقاشي روزگار او هرچند با نقاشي اواخر سده ٩ ه
پيوندهاي زيادي دارد، به واسطه ويژگي هاي پيکر و جامه 
انتخاب شيراز توسط کريم  از  قابل تشخيص است. پس 
خان زند به عنوان پايتخت، اين شهر «شاهد رشد گرايش 
به تلفيق و ترکيب قالب هاي صفوي، سبک اساسا چهره 
نگاري درباري اروپايي و ذوق و سليقه عاميانه بود. نتيجه 
اين تلفيق، خام دستانه و خشن بود. هنرمندان عهد زنديه به 
دليل اصلاح تاکيد مضاعف بر سه بعد،به دنبال اين بودند 
تا ترکيب بندي اثر را با اضافه کردن عناصر عارفي تزييني 
نظير دسته اي از گل هاي دل انگيز رنگارنگ بر روي رداي 
پيکرها، پارچه ها، پرده ها، چار چوب ها و کف اتاق ها تا 

تبريز،  نظامی،  را،خمسه  اژدها  گور  بهرام  تصوير١٠- کشتن 
٩٤٦-٩٤٩هـ.ق، افزوده محمدزمان، در سال ١٠٨٦هـ -١٦٧٥م، 
نگارگری  لندن،مکتب  بريتانيا،  کتابخانه  مازندران،  اشرف  در 

اصفهان، ١٠  

حدودي روشن و دل چسب سازند».  بارزترين مشخصه 
تاريخ نقاشي سده ١٢هـ -١٨م رواج گونه هاي جديد هنر 
تصويري است. بسياري از نقاشان اين دوره استعدادشان 
را به طور عمده در تزيين اشيايي چون قلمدان، قاب آينه، 
جلد کتاب، صندوقچه جواهر و سيني به کار مي بردند که 
اغلب زير مجموعه نقاشي هاي زيرلاکي محسوب مي شوند. 
«در دوره زنديه هرچند از نظر افزايش تاثير سبک اروپايي 
در نقاشي قلمدان، رگه هاي تحولي به چشم مي خورد، اما 
تقليد از استادان نام آور پيشين به طور کلي رايج و معمول 
بوده و آثار اين دوره را در حقيقت بايد ادامه مکتب صفوي 

دانست. 
 از اين روست که قلمدان هاي اين دوره تا حدي از 
اصالت و فخامت سبک صفوي بي بهره نيست و بيننده 
اندازد. سبک  مي  زمان  آن  ياد شيوه  به  را  نظر  صاحب 
سده  قاجار  دوره  اوايل  در  که  نگاري  قلمدان  در  زنديه 
اين عصر،  ميانه هاي  از  و  ادامه داشت  نيز  ١٣هـ -١٩م 
مکتب قاجار بر روي دلبستگان خود، باب آشنايي گشود 
و هنرمندان و هنرآموزان خويش را به پژوهندگان بـا ذوق 
مي شناساند».(اديب برومند، ١٣٦٦، ٣٣)  دليل پيروي قلمدان 
هاي دوره زنديه از شيوه صفوي بيش تر به اين دليل است 
که هنرمندان اين دوره اغلب از شاگردان مستقيم يا با واسطه 
هنرمندان مشهور دوره صفوي بودند. نکته مهم اين است 
که نقاشي زير لاکي عهد زنديان به دليل سبک با نقاشي رنگ 
روغني و ديوارنگاري آن زمان پيوند داشت. درست همان گونه 
 ـ-١٧م با يکديگر  مرتبط  که در نگارگري و ديوارنگاري سده ١١ه
بود. چون محمدصادق در همه زمينه هاي  نقاشي فعال بود، 
اين ارتباط در آثارش آشکارتر است. نقاشي عهد زنديه که 
خود ادامه سنت فرنگي سازي صفوي بود، با مختصــــر 

بخشي از تصوير١٠- ابرهای فشرده همانند گردونه های غلطان 
پنبه ای

بخشی از تصوير١٠- درخت شکسته،  بخشی از تصوير٩-



تغييري به دوره قاجار انتقال يافت.(پاکباز، ١٣٨٤، ١٤١) 
با  تعامل  در  نوآوري  و  تنوع  مکتب  قاجار،  در دوره 
دنياي غرب پديدار گشت و سبک هاي گوناگون با سليقه هاي 
مختلف از سوي استادان نامي عرضه شد. اين تنوع و تجدد 
هم در شيوه کار و هم در طرح موضوع (سوژه) به ظهور 
رسيد و به حدي گسترش يافت که پژوهشگران را متوجه 
رشد و گسترش هنر قلمدان ساخت. محمدزمان کوشش 
هاي فراواني براي طبيعت پردازي به شيوه اروپايي (واقع 
گرا) در دوره صفويه از خود نشان داد. اين نگرش توسط 
علي اکبرخان(مزين الدوله) در اوايل سده ١٤هـ-٢٠م (دوره 
قاجار) ادامه يافت. وي اصول و قواعد علمي طبيعت پردازي 
را در ايران متداول کرد و از کساني بود که براي آموزش 
نقاشي به اروپا سفر کرد و در مدرسه هنرهاي زيباي پاريس 
آموزش ديد و پس از بازگشت شاگردان فراواني را تربيت 
کرد که معروف ترين آن ها محمدغفاري معروف به کمال 
الملک بود.(پاکباز، ١٣٨٥، ٣٥٩) پنج نسل از نقاشان ايراني از 
محمدزمان تا مزين الدوله با جديت تمام يک هدف را دنبال 
مي کردند و آن درک اصول طبيعت نگاري اروپايي بود. اين 
تلاش سرانجام در اواخر سده سيزدهم به ثمر رسيد. کمال 
الملک بيش از هر نقاش ديگري در اين موفقيت سهم داشت. 
محمدغفاري بر زمينه اي که مزين الدوله و ديگران ساخته 
بودند، توانست نوعي هنر آکادميک را در دربار ناصرالدين 
شاه تثبيت کند. اين هنري بود که در آکادمي هاي اروپا به 
عنوان ميراث استادان رنسانس و باروک معرفي مي شد، ولي 
تمامي ارزش ها و معيارهاي طبيعت گرايي را به صناعت 
کاري استادانه تقليل مي داد. در سده ١٣هـ -١٩م فقط آن 
گونه نقاشي مورد قبول و تاييد محافل رسمي اروپا قرار 
مي گرفت که بتواند تصويري دقيق و عکس گونه از واقعيت 
عيني ارايه دهد. در اين نوع طبيعت نگاري جايي براي تفسير 
بيان گرايي از واقعيت وجود نداشت. محمدغفاري از همان 
ابتدا شيفته چنين هنري شد و به همين دليل نيز بيش از 
سايرين در اين زمينه کوشيد. گو اين که همواره خود را 
دانست. وي  رامبرانت مي  و  رافائل  استاداني چون  پيرو 
اساسا چهره نگار و منظره نگار بود.(پاکباز، ١٣٨٤، ١٦٩) 

او را مي توان مشهورترين و پرنفوذترين شخصيت تاريخ 
هنر معاصر ايران به شمار آورد. وي به جريان دويست 
ساله تلفيق سنت هاي ايراني و اروپايي پايان داد و سنت 
طبيعت گرايي اروپا را در قالب نوعي هنر آکادميک تثبيت 
کرد. آثار بسياري در منظره پردازي از او موجود است که 
کوه شميران (١٣٠١هـ -١٩٢٢م)، آبشار دوقلو (١٢٦٣هـ 
-١٨٨٤م)، دورنماي صفي آباد و دهکده دماوند، دورنماي 
شميرانات، دورنماي توچال و شکارگاه از آن جمله است 

بررسي تحول نقاشي به ويژه 
منظره سازي در قلمدان نگاري 
دوره  اواخر  تا  صفوي  دوره 

قاجار

تصوير١١- گرفتاری سياوش و آمدن وی نزد افراسياب، شاهنامه 
در  افزوده محمدزمان  اصفهان،  فردوسی دوره شاه سليمان، 
سال ١١٠٩هـ -١٦٩٧م، موزه هنری متروپوليتن نيويورک، مکتب 

نگارگری اصفهان، ١٠٦

تصوير١٢- رويه و پهلوی قلمدان، کار ميرزا بابا، با رقم «رقم کمترين ميرزا بابا» ايران، سنه ١٢٠٩هـ -١٧٩٤م، مجموعه خليلی، لندن، 
کارهای لاکی، ٩٣



شــماره۱۶  پاييز  ۸۹
۵۱

فصلنامه علمي- پژوهشی

تبريزي، ١٣٦٩، ١٠٣٤)  زاده  ديگر.(کريم  آثار  و بسياري 
البته نبايد حمايت بي دريغ ناصرالدين شاه را در رشد و 
که خود  او  ناديده گرفت.  قاجار  در دوره  هنر  شکوفايي 
عاشق هنربود، به همين دليل از تمامي هنرمندان و به ويژه 

هنر نقاشي و عکاسي حمايت مي کرد.
«شيلا کن باي» در کتاب «نقاشي ايراني»در اين باره 
مي نويسد: « از دوران قاجار قلمدان هاي بسيار نفيسي 
به يادگار مانده است که هر يک از آن ها را مي توان جزء 
شاهکارهاي هنري جهان به شمار آورد. قلمدان هايي که 
چه بسا هنرمند ماه ها براي نقاشي آن وقت صرف کرده 
است. بعضي از اين قلمدان ها به اندازه اي با قدرت نقاشي 
شده است که حتي با چندين باربزرگ کردن ابعاد آن ها 
هيچ تغييري در کيفيت کار ايجاد نمي شود». وي در مورد 
گرايش هنرمندان به قلمدان نگاري مي نويسد: «با شروع 
نقاشي در ابعاد بزرگ و نيز ورود چاپ سنگي به ايران 
برخي از معتبرترين نگارگران سده ١٣هـ-١٩م به جلدهاي 

لاکي و قلمدان سازي رو آوردند».(کن باي، ١٣٨٧، ١٢٥)
در هر صورت به قلمدان سازي و قلمدان نگاري در 
دوران قاجار نگاه ويژه اي شد و طرفداران بي شماري پيدا 
کرد و هنرمندان برجسته اي بوده اند که به طور اختصاصي 
فقط قلمدان نگاري مي کردند و بقيه هنرمندان نيز به نوعي 

قلمدان مشارکت مي کردند به  يا پرداختن  در ساختن و 
طوري که بعضي از هنرمندان کارگاه يا کارخانه قلمدان 
سازي داشتند. در دوران قاجار نيز همانند دوره صفويه 
منظره پردازي داراي جنبه هاي مختلفي بود که عبارتند از:

١.قلمدان هايي که صرفا منظره کار شده است، مانند قلمدان هاي 
شماره١٥، ١٦، ١٧، ١٨و ٢٤.

٢.منظره و انسان در حالت هاي مختلف، مانند قلمدان هاي 
شماره١٧، ١٨، ٢٢ و ٢٥.

٣.منظره و صحنه هاي شکار، مانند قلمدان هاي شماره ١٢، 
١٣و ٢٦.

٤.منظره و داستان هاي تاريخي،مانند قلمدان هاي شماره 
١٣و ٢٦.

هاي  قلمدان  تاريخي،مانند  بناهاي  و  ساختمان  ٥.منظره، 
شماره ١٢و ١٦.

٦.منظره و صحنه هاي جنگ،مانند قلمدان شماره ٢٦.
٧.منظره و حيوانات، مانند قلمدان هاي شماره ١٥.

٨.گل و مرغ و بته،مانند قلمدان هاي شماره ١٤.
٩.منظره و فرنگي سازي، مانند قلمدان هاي شماره ١٣، ١٥، 

.١٦، ١٧، ١٨، ٢١، ٢٤، ٢٥
د- محصولات لاکي روسيه قلمدان هايي براي ايران

پترکبير و درباريان روسيه نيز همانند ديگر اروپاييان، 

تصوير١٣- رويه و پهلوی قلمدان، احتمالا کار آقاصادق، بدون 
رقم، ايران، اواخر ١٢هـ - ١٨م، مجموعه خليلی، لندن، کارهای 

لاکی، ١٠٠

تصوير١٤- رويه و پهلوی قلمدان، کار محمدرضا امامی اصفهانی، 
با رقم «محمدرضا»، احتمالااصفهان، نيمه دومسده ١٣هـ -١٩م، 

مجموعه خليلی، لندن، کارهای لاکی، ٢٨٥

تصوير١٥- نمای رويه و کناریقلمدان منظره و حيوانات، احتمالا 
کار محمدباقر سميرمی،بدون رقم، اصفهان، ابتدای سده ١٤هـ 

-٢٠م، مجموعه خليلی، لندن، ارهای لاکی، ٤٠٨

تصوير١٦- نمای رویه و کناری قلمدان، کار مصطفی شيرازی، 
با رقم «رقم کم ترين مصطفی»، سال١٣٠٧هـ -١٨٨٩م، شيراز، 

مجموعه خليلی، لندن، کارهای لاکی، ٣٩٤

تصوير١٧- نمای رويه و کناری قلمدان، احتمالا کار لطف االله 
الحمزوی، بدون رقم، شيراز، اواخر سده ١٣هـ -١٩م، مجموعه 

خليلی، لندن، کارهای لاكي، ٣٩٢

تصوير١٨- نماي رويه و کناری قلمدان، کار مصطفی شيرازی، با 
رقم «عمل کم ترين بنده درگاه ميرزا مصطفی شيرازی»، تهران، سنه  

 ـ- ١٩٠١م، مجموعه   خليلی، لندن، کارهای لاکی، ٣٩٢ ١٣١٩ه



سفارش دهنده اشياء لاکي به تقليد از آثار شرق دور بودند، 
اما سليقه طبقه اشراف روسيه هم تغيير کرد و مقارن با 
جايگاه  درباري  سفارشات  ١٢هـ-١٨م  سده  دوم  نيمه 
خود را به ساخت و ساز طيف وسيعي از آلات لاکي داد. 
تجاري  لاکي  مصنوعات  توليد  به  بسياري  صنعتگران 
پرداختند، که از ميان آن ها «پاول ايوانويچ کوروبوف» از 
همه موفق تر بود. در سال ١٢٣٤هـ - ١٨١٨م پسرخوانده 
وي «پيوتر واسيليويچ لوکوتين» ادامه کار را به عهده گرفت 
و به توليد انواع مصنوعات لاکي پرداخت. مينياتورهايزينتي 
در نخستين محصولات لاکي لوکوتين برگرفته از نمونه هاي 
وارداتي بود، ولي کم کم جاي خود را به مضامين و مفاهيم 
اين  بر  روسي  شهرهاي  مناظر  تصاوير  و  داد  روسي 
مصنوعات جاگرفت.(تصوير١٩و٢٠) هنرمندان ايراني اين 
تصاوير را تقليد کرده و اغلبدرسطوح کناريو يا در مواردي 
نيز روي قلمدان ها به کار مي بردند.(خليلي، ١٣٨٦ ،٣٨٤) 
(تصوير١٦) در بين هنرمندان دوره قاجار محمودخان ملک 

الشعرا، 
عباس شيرازي(تصاوير ١٦ و١٨)، مصطفي شيرازي، 
عبدالحسين صنيع همايون، لطف االله حمزوي(تصوير ١٧)، 
و محمدباقر سميرمي(تصوير ١٥) بيش از ديگران در زمينه 
منظره پردازي بر روي قلمدان فعاليت کرده و به نتايج قابل 

قبولي نيز دست يافته اند.
به طور کلي در سبک منظره پردازي قاجاري ويژگي هايي 
وجود دارد که هر يک در بعضي از قلمدان ها خود را نشان 

داده و شامل موارد زير است:
١- منظره پردازي به صورت ساده در پس زمينه، مانند 

رويه قلمدان(تصاوير١٧، ١٨و٢٣)
٢- استفاده کم از پس زمينه جهت ايجاد طبيعت و اشغال 

فضا با فيگور.( تصاوير٢٢و ٢٥)
٣-استفاده از رنگ هاي ساده با ترکيب کم و در عين حال 

خالص.(تصاوير ١٨، ٢٢و٢٥)
اي.  قهوه  و  زرد  و  سبز  هاي  رنگ  از  فراوان  ٤-استفاده 

(تصاوير١٧، ١٨و٢٤)
٥-کلي نگري و دوري از جزييات و پرداخت ريز مانند آثار 

محمدزمان.(تصاوير١٨و٢٤)
٦-عدم توجه به مساله بافت در طبيعت که در اواخر صفوي 

معمول بود.(تصاوير١٨و ٢٤)
باروک  و  روکوکو  به سبک  تاريک  مناظر  از  ٧-استفاده 

اروپايي.(تصاوير١٥، ٢١)
٨-قراردادن تک درخت يا دو درخت در منظره.(تصوير٢٥)

زمينه.  پس  در  عناصر  کردن  کوچک  با  ميدان  ٩-عمق 
(تصاوير١٨و ٢٤)

در  قلمداني  تطبيق،  براي  موضوع  اين  بارز  نمونه 
(تصوير٢٦)  ميرزابابا  اثر  ١٣هـ-١٩م،احتمالا  سده  اوايل 
بـــا صندوقچه هاي بدون رقم درسال ١١٨٤يا١١٩٤هـ-

بررسي تحول نقاشي به ويژه 
منظره سازي در قلمدان نگاري 
دوره  اواخر  تا  صفوي  دوره 

قاجار

روسيه،  رقم،  بدون  قلمدان،  کناری  و  رويه  نمای  تصوير١٩- 
اواخرسده ١٣هـ -١٩م، مجموعه خليلی، لندن، کارهای لاکی، ٣٩٠

تصوير٢٠- نمای رويه و کناری قلمدان، بدون رقم، روسيه، اوخر 
سده ١٣هـ-١٩م، مجموعه خليلی، لندن، کارهای لاکی، ٣٨٧

تصوير٢١- نمای رويه و کناری قلمدان، احتمالا کار ملک الشعراء، 
لندن،  خليلی،  مجموعه  سده ١٣هـ-١٩م،  اواخر  تهران،  احتمالا 

کارهای لاکی، ٣٤٧

بخشی از تصوير٢٣، منظره پردازی به صورت ساده در پس زمينه

بخشی از تصوير١٨،کلی نگری و دوری از جزييات و پرداخت ريز

از مناظر تاريک به  از وجه جانبی تصوير١٥، استفاده  بخشی 
سبک روکوکو و باروک اروپايی
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١١٧٠يا١١٨٠ است که در ايران ســــــــاخته شده است. 
سطح  در  که  شکار  منظره  مقايسه  با   (٢٨ (تصوير٢٧و 
کناري قلمدان و حاشيه صندوقچه وجود دارد در مي يابيم 
از جنبه هاي مختلف با يکديگر مطابقت دارند،مثلا رنگي که 
در قسمت زمينه هر دو استفاده شده کاملا يکسان است و 
نوع طراحي درختان و هم چنين رنگ گذاري آن ها مطابق هم 
مي باشد، حتي نوع طراحي اسب ها و افراد و حالت هاي آن 
ها در حال شکار و نوع پوشش شان به ويژه کلاه و رنگ 
گذاري آن ها نيز شبيه هم است. نوع ترکيب بندي منظره به 
دليل استفاده از تعداد مشخصي درخت با ويژگي هاي مشابه، 
افرادي که در حال شکار در جلو قاب قرار گرفته و منظره 
در پشت صحنه شکار قرار دارد، و همچنين ابرهاي کم 
رنگ و تپه هاي بسيار کوچک از مواردي است که نشان 
مي دهد منظره پردازي قلمدان چقدر متاثر از منظره پردازي 
صندوقچه بوده است. در دوره قاجار آن چه که از منظره هاي 
قلمدان ها و تصاوير روي قاب آينه و اشياء برمي آيد،اين 
نکته بيش از همه مهم است که فرنگي سازي در اين دوره 
فقط به نوع  و روش محدود نمي شود، بلکه حتي ديگر خود 
منظره ها هم اروپايي هستند، طبيعت تاريک باروک با کلبه ها 
ويا ويرانه يک بنا در پس زمينه، تسلط رنگ قهوه اي و اُکر 
و استفاده از رنگ سبز در درختان در مناظر اين دوره حائز 
اهميت است. يک نمونه قاب آيينه درب دار که احتمالادر 
سال ١٣١٤هـ-١٨٩٦م در مشهد ساخته شده(تصوير٢٩) 
رقم «کم ترين اقل الحاج ميرزا محمدباقرمذهب نقاش باشي 
استان قدس» را در بر دارد. قابي از پيچک هاي طوماري به 
سبک روکوکو بر وجه داخلي درب ترسيم شده، ظاهر تمامي 
نقاشي کاملا اروپايي است».(همان، ٣٤٦) واضح است اين 
گونه منظره پردازي به سبک روکوکو در آن دوره مورد 
توجه بوده است. البته هنرمند تا حدي سعي داشته ويژگي 
تا حد  کارش  ولي  کند  را حفظ  بومي  و  هاي شخصيتي 
زيادي برگرفته از آثار غربي است. قلمدان هاي زيادي در 
اين دوره نقاشي شده که اغلب داراي تصاوير منظره هاي 
اروپايي هستند. نمونه مشابه اين موضوع قلمداني است که 
در شيراز و اواخر سده١٣هـ/١٩م ساخته شده و امضاي 
«لطف االله الحمزوي» را بر روي خود دارد که داراي طرح 
هاي طوماري اروپايي است.(تصوير١٧) زمينه سطوح اين 
قلمدان زرد رنگ است. «تصوير يک زن بر صحنه مرکزي 
سطح فوقاني نقاشي شده است. خالق اين اثر سعي داشته 
اين زن را در سبک و سياق اروپايي سده١١هـ-١٦م نشان 
دهد. بخش بالا و پايين تصوير، با دسته هاي گل پر شده 
است. اطراف غلاف تصاوير منظره دارند که با شاخه هاي 

گل سرخ همراه گشته است.
 رشته طومارهاي طلايي بر زمينه اي زرد، سطح زيرين 
غلاف و پيرامون کشو را تزيين   کرده اند».(همان،٤٠٢) 
و همچنين در قلمدان مصطفي شيرازي مي توان تاثيرات 
مناظر اروپايي را ديد.(تصوير١٨) اين قلمدان امضاي «عمل 

بخشی از تصوير٢٤، کلی نگری و دوری از جزييات و پرداخت ريز

تصوير٢٢- نمای رويه و کناری قلمدان، کار محمود خان ملک 
الشعراء، با رقم «بنده درگاه محمود» احتمالا تهران، ١٣٠٠هـ -

١٨٨٢م، مجموعه خليلی، لندن، کارهای لاکی، ٣٤٧

تصوير٢٣- وجه جانبی قلمدان، کار محمد اسماعيل، اصفهان، 
سنه ١٢٦٦هـ -١٨٤٩م،مجموعه خليلی، لندن، کارهای لاکی، ٢٤٤

تصوير٢٤- نمای رويه و کناری قلمدان، کار محمود خان ملک 
الشعراء، با رقم «بنده درگاه محمود» احتمالا تهران، ١٣٠٠هـ -

١٨٨٢م، مجموعه خليلی، لندن، کارهای لاکی، ٣٤٧

تصوير٢٥- نمای روی قلمدان، احتمالا کار نجفعلی، بدون رقم، 
ايران، نيمه دوم سده ١٣هـ-١٩م، مجموعه خليلی، لندن، کارهای 

لاکی، ٢١٨

تصوير٢٦- نمای رويه و کناری قلمدان، احتمالا کار ميرزا بابا، 
بدون رقم، ايران، اوايل سده ١٣هـ-١٩م، مجموعه خليلی، لندن، 

کارهای لاکی،٢٤٧

و رنگ  نوع طراحی  زمينه،  از تصوير٢٦، رنگ قسمت  بخشی 
آميزی درختان و ترکيب بندی منظره در قلمدان ٢٦و صندوقچه 

يکسان است.



بررسي تحول نقاشي به ويژه 
منظره سازي در قلمدان نگاري 
دوره  اواخر  تا  صفوي  دوره 

قاجار

کم ترين بنده درگاه ميرزا مصطفي شيرازي» را دارد و 
زمينه آن به رنگ قهوه اي تيره است و مصطفي شيرازي 
آن را در سبک روسي تزيين کرده است. سطح فوقاني و 
جانبي غلاف با رشته طومارهاي طلايي قاب گرفته شده اند. 
فضاي مياني هر يک از اين وجوه داراي قابي بيضي است که 
از دو طرف به شاخه هاي گلدار ختم مي شوند. قاب عمودي 
واقع بر سطح فوقاني تصوير زن اروپايي را نشان مي دهدو 
اطراف غلاف هم مناظري از روسيه نقاشي شده است. بخش 

بخشی از تصوير٢٧- رنگ قسمت زمينه، نوع طراحی و رنگ 
آميزی درختان و ترکيب بندی منظره در قلمدان ٢٦و صندوقچه 

يکسان است.

و رنگ  نوع طراحی  زمينه،  از تصوير٢٨، رنگ قسمت  بخشی 
آميزی درختان و ترکيب بندی منظره در قلمدان ٢٦و صندوقچه 

يکسان است.

ايران،  رقم،  بدون  صندوقچه،  در  روی  نمای  تصوير٢٧- 
١١٨٤يا١١٩٤هـ-١١٧٠يا١١٨٠م، مجموعه خليلی، لندن، کارهای لاکی، 

٩٤

ايران،  رقم،  بدون  صندوقچه،  در  داخل  نمای  تصوير٢٨- 
١١٨٤يا١١٩٤هـ-١١٧٠يا١١٨٠م، مجموعه خليلی، لندن، کارهای 

لاکی، ٩٥

(مجموعه تصاوير٢٩)٢٩-١- سطح داخلي درب قلمدان،«کم ترين اقل الحاج ميرزا محمدباقر مذهب نقاش باشي استان قدس» احتمالا مشهد، 
سنه ١٣١٤هـ -١٨٩٦م، مجموعه  خليلي، لندن، کارهاي لاکي، ٣٤٩- ٣٤٨ تصوير ٢٩-٢-  سطح بيرونی درب تصوير ٢٩-٣-  سطح  پشتی غلاف

تصوير٢٩-٣ تصوير٢٩-٢ تصوير٢٩-١ 

زيرين غلاف و اطراف کشو قهوه اي رنگ است که رشته 
طومارهاي مشابه با وجوه اصلي بر لبه هاي اين سطوح نيز 
ترسيم شده است».(همان، ٤٠٣) در اين دوره درخواست 
سفارش دهنده گان از هنرمندان اين بود که فضاي اروپايي 
را حتي با مناظره ويژه اش در پس زمينه نشان دهند. قلمدان 
هاي شماره ١٥ محمدباقر سميرمي،١٦ مصطفي شيرازي و 
شماره هاي٢١و ٢٤ محمودخان ملک الشعراء نيز از اين دسته 

مي باشند که به شيوه غربي منظره پردازي شده است.
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نتيجه

پس از ورود نقاشي اروپايي به ايران، نه تنها عناصر تصويري ايراني که برگرفته از نگارگري بود 
جايگاه خود را در نگارگري از دست داد، بلکه گرايش به اين هنر جاي خود را به نگاه عيني از نوع نقاشي 
اروپايي داد و اين نگرش ساير هنر تصويري ايراني را نيز دربرگرفت. چنانچه اشاره شد قلمدان نگاري 
اوايل صفوي جاي خود را به نقاشي قلمدان سپرد. شايد بتوان گفت بيش ترين تاثيرآن در عرصه منظره 
پردازي صورت گرفت. هنر چهره نگاري اگر چه توانست در خود قلمدان ها هم ويژگي هاي ايراني 
را از نوع شيوه نقاشي قاجار حفظ کند. تمثال هاي شاهانه از فتحعلي شاه قاجار و درباريان مصداق 
هم گوني اين شيوه با نگارگري سنتي است که هنرمند سعي داشت از سطح دو بعدي فراتر نرود، اما 
در زمينه منظره پردازي تاثيرات از غرب بسيار فراتر بود و همان طور که در قلمدان ها و قاب آينه ها 
مشاهده مي شود چهره هاي قجري به شيوه مينياتور بر زمينه مناظر اروپايي نشسته و اين موضوع 
نشان گر آن است که نقاشي منظره خيلي زود ارتباط خود را با منظره نگاري گذشته از دست داد. 
شايد هم نقاش از ترسيم منظره به سبک ايراني ارضاء نمي شد و عاقبت شيوه اروپايي را جايگزين 
آن کرده است. البته حجم پردازي در نگاره ها (به ويژه شخصيت ها) روشي متداول شد اما در منظره 
خيلي کم مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به آن چه گفته شد مي توان نتيجه گرفت منظره پردازي بر 
روي قلمدان از دوره صفويه تا اواخر دوره قاجار تغييرات زيادي را پشت سرگذاشته و فرنگي سازي 
پيامدهاي بسياري را در قلمدان نگاري به وجود آورده است. اما در پاسخ به اين پرسش که آيا منظره 
سازي روي قلمدان ها متاثر از منظره سازي در نقاشي دوره صفويه و قاجار بوده است؟ مي توان 
از آن چه در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفت اظهار داشت منظره سازي روي قلمدان ها تحت 
تاثير منظره سازي در نقاشي دوره صفويه و قاجار بوده و توجه به اين موضوع در نگارگري از دوره 

صفويه تا اواخر دوره قاجار موجب توجه بيش تر هنرمندان قلمدان نگار به منظره سازي شده است. 
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